
  

  
  
  
  
  
  

  در فلسفة هنر كانت» والا«اهميت 

  رضا ماحوزي

  چكيده
هـاي محـض      كانت در تحليل زيبايي طبيعي و هنري، لذت زيباشناختي ناشي از صورت           

مدد بازي آزاد خيال و فاهمه و برمبناي اصل غايتمندي بـدونِ غايـت تبيـين                  اعيان را به  
 نامتعين و خودانگيختة    بنابه اين قاعده، احكام زيباشناختي محصول هارموني      . كرده است 

حـال، كانـت در تحليـل امـر والا و احـساس               بـا ايـن   . باشـند   قواي خيال و فاهمـه مـي      
اي نكرده اسـت؛ گـويي در    زيباشناختي حاصل از آن، به هارموني دو قوة فوق هيچ اشاره    

ايـن مـسئله سـبب گرديـده        . اين خصوص كانت مواضع قبلي خود را كنار گذاشته است         
. اي در فلسفه هنر كانت قلمداد كنند        اي حاشيه   كانت، امر والا را مسئله    برخي از شارحان    

راستي كانت در ملاحظات خود در اين خصوص از ضوابط حصول احساس لذت               اما آيا به  
زيباشناختي دست كشيده است؟ اين نوشتار درصدد است با نشان داده جايگاه ويـژة امـر           

ها با اخـلاق و ديـن، نـشان دهـد             نسبت آن هاي برتر قوة خيال و        والا در تبيين احساس   
كانت همچنان به اصل غايتمنـدي وفـادار مانـده ولـي در ايـن مقـام، قـوه خيـال را در                   

  .هارموني نامتعين با عقل مورد توجه قرار داده است

  .زيبايي، اصل غايتمندي، والا، خيال، فاهمه، عقل،  لذت زيباشناختي: ها كليدواژه
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  مقدمه

را مورد  (reflective judgment)  به تفصيل عملكرد قوه خيال در حكم تأملي حكمقوهكانت در نقد 
نقـد قـوة حكـم    «و  » نقد قوة حكم زيباشـناختي    «وي اين كتاب را به دو جزء عمدة         . بحث قرار داده است   

در قسمت نخست كه به مباحث فلسفة هنر اختـصاص دارد، وي ابتـدا              . تقسيم كرده است  » شناختي  غايت
 يا همان شروط تأمل زيباشناختي را ذكر كرده و زيبـا  (moments)» دقايق«و (beautiful) » ازيب«امر 

 را مـورد داوري قـرار     (sublime)» والا«را هم در طبيعت و هم در هنر بررسي كرده است و سپس، امـر                
ده اسـت  در پايان اين قسمت نيز ملاحظاتي در باب استنتاج احكام زيباشناختي محض ارائه ش ـ          . داده است 

  )150ـ99صص: 1381كانت، . ك.ر(
ــر     ــر ام ــژة آن را ب ــأملي و اصــل وي ــزء اول، حكــم ت ــسمت نخــستِ ج ــت در ق ــا«كان ــق » زيب   تطبي

  عقيـدة    حـال، بـه     بـا ايـن   . داده و اصل ويژة حكم تأملي را اصل حكـم زيباشـناختي معرفـي كـرده اسـت                 
زيباشـناختي را ـ كـه    ) احساس(لذتِ ، دقايق و شروط حصولِ »والا«برخي از مفسران، وي در تحليل امر 

  در امــر زيبــا نتيجــة بــازي آزاد قــواي خيــال و فاهمــه اســت ـ كنــار نهــاده و تلقــي ديگــري از لــذتِ    
ــت    ــرده اس ــه ك ــناختي عرض ــويي  ). see: Ginsborg, 2005: p.13(زيباش ــن داوري، گ ــه اي   بناب

نـشده    اي تبيـين    ، متوجـه مـسئله    كانت ملاحظات خود درخصوص امر زيبا را به اتمام رسـانده و در پايـان              
  رسـد كانـت،      نظـر مـي     امـا بـه   . گرديده است كه البته تبيـين آن، بـا اصـول قـبلاً ذكرشـده منافـات دارد                 

  برخلاف ادعـاي فـوق، در خـصوص والا، ضـمن وفـاداري بـه اصـل غايتمنـديِ بـدون غايـت، جلـوه و                          
و دقايق ذكرشده در قسمت زيبـا تخطـي         كاربرد ديگري از اين اصل را نمايان ساخته و بنابراين از شروط             

ها و اصل پيـشيني       منظور فهم اين مهم، لازم است نخست امر زيبا و مشخصه            اما چگونه؟ به  . نكرده است 
هاي تشابه و تفـارق آن بـا امـر والا را بهتـر      آن را ذكر كنيم تا بتوانيم چگونگي گذر از زيبا به والا و جنبه   

  .درك كنيم

  اختي حكم و تأمل زيباشنةقو

   از حكـم تـأملي،   (determinate judgment) بـا تفكيـك حكـم تعينـي     قـوه حكـم،  كانت در نقـد  
ــال در عرصــة غايــت  ــوة خي ــه   تلقــي جديــدي از فعاليــت ق   ) ســوبژكتيو(نحــو ذهنــي  پژوهــي ـ هــم ب

  . نحــو عينــي در تــأملات غايــت شــناختي ـ عرضــه كــرده اســت    در تــأملات زيباشــناختي، و هــم بــه
   در فـصل  نقـد عقـل محـض    در همكاري با فاهمه جهت معرفـت بـه اعيـان ـ كـه در      فعاليت قوة خيال
  ها بررسي شده اسـت ـ حكـم تعينـي، و فعاليـت ايـن قـوه در هـارموني آزاد بـا فاهمـه،            مربوط به شاكله

  شـده توســط فاهمــه، حكــم   اعيـان و كثــرات ســاخته ) غايتمنــد(هــاي محــض  جهـت تأمــل بــر صـورت  
  قـوة قـرار دادنِ     «طـور كلـي،       از آنجا كـه قـوه حكـم، بـه         ). 61ص: 1387حوزي،  ما. ك.ر(تأملي نام دارد    
ــد ــي)Kant, 1965: A132/B171(اســت » تحــت قواع ــي جزئ ــا  ، يعن    را تحــت (particulars)ه
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  مقـولات  (هـا     دهد، حكم تـأملي بـرخلاف حكـم تعينـي كـه در آن، كلـي                  قرار مي  (universals)ها    كلي
  تحــت را ) appearancesهــاي حــسي  كثــرات نمــود(هــا   بايــد جزئــيانــد و داده شــده) و اصــل فاهمــه

  شـده توسـط فاهمـه،        هـاي تجربـيِ متكثـر سـاخته         دهد، درصدد است با تأمل بر اعيان و قـانون           ها قرار   آن
بنـدي   هـا دسـته  هاي مـذكور را تحـت آن   افته و جزئيها را ي آن) صورت محض (هاي    ها، كلي    جزئي عنوان  به

  :نمايد

  عنـوان اينكـه داخـل در تحـتِ           اي اسـت كـه جزئـي را بـه           طـور كلـي قـوه      قوة حاكمه بـه   
  داده شـده باشـد، قـوة       ) يعنـي قاعـده، اصـل، قـانون       (اگـر كلـي     . كنـد   كلي است تعقل مي   

  امــا اگــر فقــط جزئــي .  تعينــي اســت…دهــد اي كــه جزئــي را تحــت آن قــرار مــي حاكمــه
وة حاكمـه صـرفاً تـأملي اسـت         صورت ق ـ   داده شده باشد و بناست كليِ آن پيدا شود، در اين          

  ).72، صIVمقدمه: 1381كانت، (

كند و بنابراين نيازمند اصـلي ويـژة    حكم تأملي ـ برخلاف حكم تعيني كه تحت اصول فاهمه عمل مي 
مراتب ارگـانيكي، از اصـل ويـژة خـود      ها در يك سلسلههاي اعيان و وحدت آن ر يافتن كليخود نيست ـ د 

  :كند تبعيت مي

  شــده توســط  هــا را تحــت قــوانين كلــيِ اســتعلايي داده تعينــي فقــط جزئــي قــوة حاكمــة 
  نحـو پيـشين معلـوم و مـشخص اسـت و بنـابراين                قـانون بـرايش بـه     . دهـد   فهم قرار مـي   

  هيچ نيازي نـدارد بـراي اينكـه قـادر باشـد جزئـي در طبيعـت را تحـت كلـي قـرار دهـد،                          
  انـد    غايـت گونـاگون      بـه  امـا چـون صـور طبيعـت       . وجو كنـد    قانوني خاص براي خود جست    

ــه   ــوانيني كــه ب ــي، توســط ق ــاهيم طبيعــي اســتعلايي كل ــسياري در مف   نحــو  و حــالات ب
   بنــابراين بــراي ايــن …ماننــد شــوند نــامتعين بــاقي مــي پيـشين بــه وســيله فهــم داده مــي 

   (empirical law)تجربـي   مثابـة قـوانين   صور هم بايد قوانيني موجود باشـد كـه البتـه بـه    
  خوانـده شـوند،    » قـانون «گاه فهم ما امكـاني باشـند؛ امـا اگـر بناسـت                 نظر ممكن است در  

بايد در پرتو اصل وحدت كثرات ـ اصلي كه البته براي ما ناشناخته است ــ ضـروري تلقـي    
قوة حاكمة تأملي ـ كه ناچار است از جزئي در طبيعت به كلي صعود كند ــ براي اين  . شوند

  عاريـت گرفتـه شـود، زيـرا نقـش آن             نـد از تجربـه بـه      توا  كار محتاج اصلي است كـه نمـي       
  تـر و      است از برقـراري وحـدت كليـة اصـول تجربـي تحـت اصـول تجربـي عـالي                     عبارت

  پـس قـوة حاكمـة تـأملي ايـن اصـل اسـتعلايي              . هـا راين ايجاد امكان تبعيت منتظم آن     بناب
 و  73ـ ـ72 صص ،IVمقدمه: همان(تواند به دست آورد       عنوان قانون را فقط از خودش مي        به

  ).see: Ginsborg, 2005: p.2نيز 

حكـم  . كند تا بر جنبة نامتعين بـودن آن تأكيـد كنـد             كانت اصل حكم تأملي را اصلي ذهني معرفي مي        
 principle of purposiveness)در بازي آزاد با فاهمه، طبق اصل غايتمندي طبيعت ) متخيله(تأملي 
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of nature)  عت نظام تابعيتي ميان اجناس و انواع وجود دارد كـه بـراي   در طبي« ـ اصلي كه مدعي است
شـده    هاي محضِ كثراتِ تجربـي سـاخته          ـ صورت ) 80، ص Vمقدمه  : 1381كانت،  (» ما قابل درك است   

حكم تـأملي   . بخشد  وار وحدت مي    توسط فاهمه را مورد تأمل قرار داده و كثرات مذكور را در نظمي سلسله             
دهـد، بلكـه آن را        ها و اصول متعين فاهمـه انجـام نمـي           عيني و تحت مفهوم   منظور شناخت     اين كار را به   

منظور وحدتِ كثرات در يك نظام كلي، بدون اينكه وحـدت مـذكور، از قبـل معـين باشـد انجـام                  صرفاً به 
  .دهد مي

اعيان را كه ناظر به صـورت و  ) غايي(هاي غايتمند  در بازي آزاد خيال و فاهمه، قوة حكم تأملي صورت     
هـاي     جزئـي  (species)عنـوان نـوعِ       هـا را بـه      ها است، انتزاع كرده و اين صورت      آن) بالفعل(فهوم كمال   م

ها يابد و آن اجناس اين انواع را مي هاي محض برتر آنها،       گيرد و سپس، با انتزاع صورت       شده در نظر مي     داده
ترين اجناسِ انـواع مراتـب قبـل     يحكم تأملي، اين جريان را تا يافتن عال       . كند  را در وحدتي برتر منظم مي     

صورت يك ارگانيسم نظام يافته است و در آن اجـزاء   مراتب طبيعت كه به  دهد تا نظامي از سلسله    ادامه مي 
نحوكلي  ترتيب، تصويري از طبيعت، به اند، فراهم آورد و بدين   در خدمت هم و در خدمت كل مرتب گرديده        

  :عرضه كند

  ي پيـشين بـراي امكـان طبيعـت، البتـه فقـط از نظـر ذهنـي،                   بنابراين قوة حاكمه نيز اصل    
 بالنسبه به قوانين تجربـي آن       انواع طبيعت به    تقسيمرا قانون     توان آ      مي …در اختيار دارد كه   

  را بـراي   شناسـد، بلكـه آ    نحـو پيـشين در طبيعـت نمـي     قوة حاكمه اين قـانون را بـه       . ناميد
  بنـدي آن از قـوانين     مـا در تقـسيم    حصول يك نظـم طبيعـيِ قابـل شـناخت توسـط فهـم               

  پـذيرد    هـا سـازد، مـي       كلي طبيعت، وقتي كه مايل است كثرت قـوانين خاصـي را تـابع آن              
  ). 81، صV مقدمه: همان(

  توانـست   هـا بـاز هـم مـي      جملـه آثـار آن      ص قوانين طبيعت، من   تنوع خا «بدون فعاليت قوة حكم تأملي،      
شد نظمي قابل درك را در آن تشخيص دهد و محصولات           چنان عظيم باشد كه براي فهم ما غيرممكن با        

  آن را به جنس و نوع تقسيم كند تا اصول تبيـين و فهـم يكـي را بـراي تبيـين و درك ديگـري نيـز بـه                              
نهايت متنوع و براي قـوة درك مـا           كه در حقيقت بي   (اي    نظر ما آشفته    كار برد و از چنين مواد و مصالحِ به        

 ,see: Buchdahl  و نيـز  81، صVمقدمـه : همـان (» اي منسجم بـسازد  تجربه) غيرقابل احصا هستند

1996: p.50.(  
  هاي متعـين فاهمـه و بـه دور از اهـداف شـناختي                رو كه آزاد از مفهوم      آمده از آن    نظام ارگانيكي حاصل  

  مثابـة بنيـاد نومنـال طبيعـت پديـداري نگريـسته              نفـسه بـه     عنوان نظامي از جهان في      تأمل شده است، به   
 see: Allison, 2001: pp.208(گونه اسـت   نفسه درواقع نيز همين كه گويي طبيعت في شود، چنان مي

بر تبيين احساس زيباشناختي در راستاي اهداف فاهمه ـ در تبيـين شـناخت ـ و      اين نظام علاوه). 214 &
. ك.ر(گيـرد   مـي عقل ـ درتبيين فضايي آزاد براي عمل به فرامين وضع شدة اخلاقي ـ نيز مورد نظر قرار   

  ).1388 و ماحوزي، 67ص: 1387ماحوزي، 
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، احساس لذتي در ذهـن      )ارگانيكي(هاي محض اعيان و وحدت آنها در نظامي غايتمندانه            انتزاع صورت 
اهمگون تحت اصلي جـامعِ هـر   كشف قابليت توحيد دو يا چند قانون طبيعيِ تجربيِ ن«كند؛ زيرا  ايجاد مي 

مقدمـه  : 1381كانـت،   (»  آشكار و اغلب حتي مبناي اعجاب و شگفتي است         ها، مبناي لذتي كاملاً   دوي آن 
VI هـا  كثـرات و وحـدت آن  ) غايي(دور از اهداف شناختي، با يافتن صورت محض  حكم تأملي به). 83، ص

يابد و بدين ترتيب محصول تأمل خود         هاي برتر، به تصوري زيباشناختي از غايتمندي دست مي          تحت كلي 
  :كند با و هنري ملاحضه ميرا همچون اثري زي

  اي از شـناخت باشـد،        توانـد عـضو متـشكله       تـصور، كـه نمـي     ذهنـي در يـك      ] عنصر[ آن  
   كـه پيوسـته بـه آن اسـت؛ زيـرا از طريـق آن هـيچ چيـز را در متعلـق                        لذت يا المي است   

  پـس غايتمنـدي يـك چيـز،        . تواند معلولِ نوعي شناخت باشـد       شناسم، گرچه مي    تصور نمي 
توانـد از      گرچـه مـي    …در ادراكِ حسي متصور شود خصلتي از خودِ عـين نيـست           كه    تا جايي 

  بنـابراين غايتمنـدي كـه بـر شـناخت يـك عـين مقـدم                . شناختي از اشـياء اسـتنتاج شـود       
حـال    آنكه بخواهيم از تصور آن بـراي شـناخت اسـتفاده كنـيم، در عـين                 شود و حتي بي     مي
اي از    توانـد جـزء متـشكله        است كه نمي   ذهني] عنصر[واسطه با آن پيوسته است، همان         بي

واسـطه بـا      شود كه تصور آن بـي       بنابراين، عينْ فقط وقتي غايتمند خوانده مي      . شناخت باشد 
احساس لذت قرين باشد و خود همين تصور، يك تـصور زيباشـناختي از غايتمنـدي اسـت                  

  ).86، صVIIمقدمه : همان(

   ذهنــي و محــصول بــازي آزادِ متخيلــه و هــاي غايتمنــد اعيــان، لــذتي لــذت ناشــي از درك صــورت
  فاهمه است؛

ازطريق تصوري معـين بـا      ) هاي پيشين   عنوان قوة شهود    به(اگر در اين مقايسه، قوة متخيله       
طور غير قصدي هماهنگ شود و بدين وسـيله احـساس        عنوان قوة مفاهيم، و به      فاهمه، و به  

چنـين  . ه تأملي غايتمند لحاظ شود    صورت، عين بايد براي قوة حاكم       لذتي بيدار شود، در اين    
حكمي يك حكم زيباشناختي دربارة غايتمندي عين است كه بر هـيچ مفهـوم موجـودي از                 

، VIIمقدمـه   : همـان (كنـد     كند و چنين مفهـومي از آن را نيـز فـراهم نمـي               عين اتكا نمي  
  ). see: Allison, 2001: p.215 و نيز 87ـ86صص

معرفي » ذوق«كننده دربارة اين صورت را        ، و قوة داوري   »يباز«شدة عين را      كانت صورت محض ادراك   
  : كند مي

ــه صــورتش   ــي ك ــورد عين ــسي  (در م ــت ح ــا درياف ــصوير آن ي ــادة ت ــه م ــام ) ن ــه هنگ   ب
  مبنــاي لــذتي از ) بــدون قــصد اكتــساب مفهــومي از ايــن عــين(تأمــل صــرف دربــارة آن 
  ين مزبـور دانـسته     شود، ايـن لـذت ضـرورتاً قـرين بـا تـصور ع ـ               تصور اين عين داوري مي    
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كنـد، بلكـه بـراي هـر موجـود       شود؛ اما نه فقط براي ذهني كه اين صورت را ادراك مي   مي
شود و قوة حكم كـردن   ناميده مي » زيبا«صورت عين مزبور،      در اين . طوركلي  كننده به   داوري

، VIIمقدمه  : همان(شود  خوانده مي » ذوق«،  )و نتيجتاً داراي اعتبار كلي    (توسط چنين لذتي    
  ).78ـ86صص

بودن، كليت داشتن، غايتمند بودن و درنهايت ضروري بودن حكـم ذوقـي       هاي فاقد علاقه    كانت ويژگي 
از آنجـا كـه حكـم    . را به ترتيب برمبناي چهار دقيقة كيفيت، كميت، نسبت و جهت بررسـي كـرده اسـت              

ب جـدول مقـولات، بـا       زيباشناختي با صورت عين سروكار دارد، كانت در بررسي امر زيبا، بـرخلاف ترتي ـ             
  ).160، ص24ب: همان. ك.ر(مقولة كيفيت آغاز كرده است 

هـا،  جود اعيـان و توجـه بـه صـورت محـض آن            نظر از و    طبق دقيقة اول، در تأمل زيباشناختي، با صرف       
  آيد؛ رضايتي عاري از هرگونه علاقه حاصل مي

ــه        « ــرين علاق ــا كمت ــر ب ــايي، اگ ــارة زيب ــه داوري درب ــذيرد ك ــد بپ ــس باي ــر ك   اي  ه
  مــا . آميختــه باشــد، بــسيار جانبــدار اســت و يــك حكــم ذوقــي محــض نيــست         

ــيش  ــرين پ ــد كمت ــن     نباي ــد در اي ــه باي ــيم بلك ــته باش ــياء داش ــود اش ــع وج ــه نف   داوري ب
، 2ب: همـان (» تفـاوت باشـيم تـا نقـش داور را در امـور ذوقـي ايفـا كنـيم                    مورد كاملاً بي  

  ).102ـ101صص

وقتي يك عين را مطبوع وصـف  .  است(pleasant)ز امر مطبوع اين رضايت متفاوت از رضايت ناشي ا 
  كنيم؛ اي را نسبت به آن اظهار مي كنيم، علاقه مي

  زيرا عـين مزبـور از طريـق دريافـت حـسي، ميـلِ بـه اعيـاني از ايـن قبيـل را تحريـك                          «
  نـسبتِ  ] مـستلزم [كند؛ درنتيجه رضـايت، نـه مـستلزم داوري صـرف دربـارة آن، بلكـه                   مي

، 3ب: همـان (» با حالِ من است تا جايي كه توسط ايـن عـين متـأثر شـده باشـد                 وجود آن   
  ).104ص

 نيز متفاوت اسـت؛ زيـرا عقـل در          (good)رضايت ناشي از حكم زيباشناختي از رضايت مربوط به خير           
  بنابراين . نسبت دادن خير به يك چيز، همواره بايد دربارة وجود آن داوري كند

بيابم بايد هميشه بدانم عين مزبور چگونه چيزي بايد باشد؛ يعني         براي اينكه چيزي را خير      «
  ).105، ص4همان، ب(» بايد از آن مفهومي داشته باشم

ها را، لذتي نـاظر     و معقول دانسته و لذت ناشي از آن       ترتيب ناشي از بعد حيواني        كانت مطبوع و خير را به     
تأمـل زيباشـناختي، كـه ناشـي از هـر دو بعـد       رو رضايت ناشـي از   ازاين. به وجودِ عين معرفي كرده است     
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مطبـوع  «علاقه به وجود عين و فايده و سودمندي آن است؛           حيواني و معقول است، تنها رضايتِ آزاد و بي        
 .خوش آيـد  شود كه صرفاً او را        زيبا به چيزي گفته مي    .  بخشد شخص التذاذ شود كه به      به چيزي گفته مي   

مطبوعيت به جـانوران    . ني چيزي كه برايش ارزش عيني قائل باشد       ، يع ارج نهد خير چيزي است كه آن را       
ها مربوط است، يعنـي بـه موجـودات حيـواني امـا               شود، اما زيبايي فقط به انسان       فاقد عقل نيز مربوط مي    

بلكه همچنين به اعتبار حيوان بودن، و خيـر بـه           ) مثل ارواح (عقل بودن     عقل، اما نه فقط به اعتبار ذي        ذي
توان گفت در ميـان ايـن سـه قـسم رضـايت، فقـط             مي …شود  طور كلي مربوط مي     عقلي به   هر موجود ذي  

اي، خـواه حـسي، خـواه         علاقه و آزاد است، زيرا هيچ علاقـه         رضايت حاصل از ذوق به زيبايي، رضايتي بي       
رد توانيم بگوييم رضايت در سـه مـو         بنابراين مي . كند  عقلي، در اين مورد خود را بر رضايت ما تحميل نمي          

: همان(» اما خوشايندي يگانه رضايت آزادانه است     . مذكور با تمايل، با خوشايندي يا با احترام مرتبط است         
اي بين حس و عقل است و بنابراين در عـين تفـاوت               عقيده كانت، قوة حكم تأملي، قوه       به). 108، ص 5ب

عبـارت ديگـر، حكـم     به. تهاي معقولِ عقل مرتبط اس    هاي محسوس و هم با ايده       با آن دو، هم با صورت     
هـاي    دارد كه با تأمل بـر اعيـان و محـسوسات، صـورت              تأملي زيباشناختي يك حكم ذهني را عرضه مي       

هاي عقلي نزديك است، هر چند از هر دو قوة ميـل و عقـل مـستقل     دارد كه به مفهوم  محضي عرضه مي  
  .است

 ــ   ــي اس ــي حكمــي كل ــت، حكــم ذوق ــة كمي ــاي مقول ــة دوم برمبن ــه دقيق ــا ب ــراي همگــان بن   ت و ب
  هـر كـس ذوق حـسي مخـصوص خـود           «در مورد مطبوع، بنا بـه احـساس شخـصي افـراد،             . معتبر است 

  : »را دارد
  روح   داشـتني اسـت، و بـراي شـخص ديگـر بـي              براي يـك شـخص، رنـگ بـنفش ملايـم و دوسـت             

  يك شخص صـداي آلات بـادي موسـيقي را دوسـت دارد و شـخص ديگـر صـداي آلات                     . و مرده است  
  در اين مورد مناقـشه بـراي اثبـات نادرسـتي قـضاوت شـخص ديگـر، كـه متفـاوت از قـضاوت                        . ازهي ر 

، 7ب: همـان (اند، عملي احمقانـه اسـت    نحو منطقي در تقابل    ها به   اي كه گويي اين قضاوت      گونه  ماست، به 
  ).111ص

خيـر فقـط    «انـد، امـا     چه همة احكام خير حقيقتاً مدعي اعتبـار كليـت           نيز، گر ) عقل(اما درخصوص خير    
؛ زيـرا عقـل در خيـر،        )113ص: همـان (» شود  مثابة متعلق رضايتي كلي تصور مي       وسيلة يك مفهوم، به     به

  گيـرد   كنـد و نـسبت اراده بـا آن غايـت را در نظـر مـي       معين داوري مـي ) غايت(همواره بنابه يك مفهوم   
افق كلي را بـدون نظـر       كه حكم زيباشناختي، تو     ؛ درحالي )82ـ60، صص 434ـ421 ب: 1369كانت،  . ك.ر(

  دارد  به مفهوم و اصلي معين و صرفاً در يك هارموني آزاد قـواي شـناختي متخيلـه و فاهمـه عرضـه مـي                       
)see: Schaper, 1996: p.378.(  

، ولي يك حكم    )112، ص 7ب: 1381كانت،  . ك.ر(كند    حكم ذوقي اگرچه موافقت همگان را طلب مي       
اند؛ زيرا چون من بايـد        ي، همة احكام ذوقي احكام شخصي     از جهت كميت منطق   «بنابراين  . شخصي است 

تواننـد از   واسطه به احساس لذت و الم خويش نسبت دهم، نه توسط مفاهيم، احكام ذوقي نمـي       عين را بي  
اما اگر تصور شخصي متعلق حكم ذوقي موافـق       . كميت احكام داراي اعتبار همگاني عيني برخوردار باشند       
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شوند، از طريق مقايسه به تصوري مفهومي تبديل شود، يك حكم              موجب مي  با شروطي كه حكم ذوقي را     
كـنم توسـط حكمـي ذوقـي          تواند از آن نتيجه شود، مثلاً گل سرخي را كه مـشاهده مـي               كلي منطقي مي  

  ).116و115، صص8ب: همان(» كنم مثابة زيبا وصف مي به
معنـاي   قابل انتقال ـ بـه   و بنابراين، غيراي مستقيم و بدون مفهوم  از آنجا كه تجربة زيباشناختي، تجربه

تـوانيم   اكنـون مـي  «منطقي ـ است، ديگران  نيز در تأييد تجربة ما، بايد مستقيماً امر زيبا را تجربه كننـد؛   
 ناظر  رأي كلي گيرد، جز همين       قرار نمي  (postulate)ببينيم كه در حكم ذوقي، هيچ چيز اصل موضوع          

حـال بـراي همـه        تواند در عين    بنابراين امكان حكم زيباشناختي كه مي     بر رضايت بدون دخالت مفاهيم و       
زيـرا ايـن كـار فقـط از     (دهـد   خود حكم ذوقي موافقت همه را اصل موضوع قرار نمـي      . معتبر دانسته شود  

عنوان مصداقي از     ؛ فقط اين موافقت را، به     )تواند اقامه دليل كند     آيد، زيرا مي     با كليت منطقي بر مي      حكمي
» دهـد   اي كه تصديق آن را نه از مفاهيم، بلكه از موافقت ديگران انتظار دارد بـه همـه نـسبت مـي                       قاعده

  ). 117ص: همان(
ــي آن         ــه ط ــت ك ــه اس ــال و فاهم ــازي آزاد خي ــارموني و ب ــته از ه ــي، برخاس ــم ذوق ــت حك   كلي

  ، )در حكــم تعينــي(حكــم تــأملي زيباشــناختي، نــه بــه قــصد حــصول شــناخت و نــه در فعــاليتي تعينــي 
كنـد و   را انتـزاع مـي    ) مفهوم يـا تـصور بالفعـل عـين        (ها و اصول فاهمه، صورتِ غايي         بلكه آزاد از مفهوم   

  آگـاهي از ايـن هـارموني       . دارد  شـده را همچـون يـك مفهـوم عرضـه مـي              بنابراين صورتِ محضِ تأمـل    
  يـت دقـايق    شـرط رعا    شده از ايـن آگـاهي، امـري قابـل انتقـال اسـت كـه، بـه                   آزاد و احساسِ برانگيخته   

  دارنـد    چهارگانه، ديگران نيز بـا تجربـة مـستقيم آن، توافـق خـود را از حكـم ذوقـي مـذكور اعـلام مـي                         
)see: Kemal, 1996: p.113.(  

  مفهـومي كـه علـتِ متعلـق        «عنـوان     سوم بنابـه مقولـة نـسبت، بـا تعريـف غايـت بـه                كانت در دقيقة    
لحاظ كرده  » آن) صورت غايي (ان غايتمندي   هم] را[عليت يك مفهوم در قبال متعلقش       «،  »خويش است 

تعريف علت غايي است كـه طـي آن، صـورت             اين تعريف، ناظر به     ). 122، ص 10ب: 1381كانت،  (است  
لحـاظ زمـاني، وجـود عـين          آيد، هرچند بـه     حساب مي   نهايي يا تصور كمال عين، علت وجودي آن عين به         

  .مقدم بر حصول وضعيت واقعي كمال آن باشد
  هــا در نظــامي  و وحــدت آنهــاي غــايي اعيــان در جريــان بــازي آزاد خيــال و فاهمــه،  درك صــورت

مثابة كل، مبناي احساس لذتي ذهني است كـه           از انواع و اجناس و بنابراين حصول تصويري از طبيعت به          
  چيـز ديگـري جـز غايتمنـدي ذهنـي در تـصور يـك عـين              هـيچ «بنابراين  . شود  در حكم ذوقي تبيين مي    

  و نتيجتـاً صـورت صـرف غايتمنـدي در تـصور كـه توسـط                ) خواه عيني، خـواه ذهنـي     (تي  بدون هيچ غاي  
  توانـد رضـايتي را كـه مـا بـدون       كـه از آن آگـاهيم ـ نمـي     شـود ـ تـا جـايي      مـا داده مـي   آن عينـي بـه  

  » دانـيم و در نتيجـه مبنـاي ايجـابي حكـم ذوقـي را، متقـوم كنـد                    پذيري كلـي مـي      مفهوم، داراي انتقال  
  هـا و غايـات نـاظر بـه سـود و منفعـت                بر كنار نهادن تمامي علاقـه       كانت علاوه ). 124، ص 11ب: همان(

  اي   دانـد كـه هـيچ جـذابيت و عاطفـه            وجود يك عـين، يـك حكـم ذوقـي را فقـط زمـاني محـض مـي                  
   و  …يك حكم ذوقي كـه جـذابيت و عاطفـه هـيچ تـأثيري بـر آن نداشـته باشـد                    «را همراه نداشته باشد؛     
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، 13ب: همـان (» يجاد آن صرفاً غايتمندي صورت باشد، يك حكم ذوقـي محـض اسـت             بنابراين مبناي ا  
  ).see: Kraft, 1996 و  127ص
  اي؛   هـاي حـسي حاشـيه       اسـت و نـه تـزئين      » طـرح «عقيدة كانت، آنچه در آثار هنـري مهـم اسـت              به

  هـاي    هنـر كـه     هاي تجسمي، در معماري، در هنـر باغبـاني، تـا جـايي              در نقاشي، پيكرتراشي و كلية هنر     «
  بخـشد، بلكـه    اسـت كـه در آن نـه چيـزي كـه در دريافـت حـسي التـزام مـي             طـرح عمـده     زيبا هستند،   

  هـايي   رنـگ . دهـد  واسـطة صـورتش خوشـايند اسـت شـرط بنيـادي ذوق را تـشكيل مـي           چيزي كـه بـه    
  تواننـد شـيء را بـراي دريافـت           هـا مـي     آن. كننـد، بـه جـذابيت تعلـق دارنـد           كه طرح اوليه را روشن مـي      

  تواننـد آن را شايـسته تماشـا و زيبـا كننـد؛ بلكـه بـر عكـس، در اغلـب مـوارد                          س زنده كنند، اما نمـي     ح
  كـه جـذابيت مجـاز اسـت، تنهـا بـه بركـت                شوند و حتي جايي     وسيله مقتضيات صورت زيبا محدود مي       به

  كانـت بـا تأكيـد بـر        ). 130و129، صـص  14ب: 1381كانـت،   (» يابنـد   صورتِ زيباسـت كـه منزلـت مـي        
آن ) طـرح (ح و صورت كلي امر زيبا، آنچه را متعلق حقيقي لـذت زيباشـناختي اسـت صـورت محـض              طر
هـاي    هـا و زينـت      رو، زيبا بودن يك امر زيبا و هنري بودن يك اثر هنري را ناشي از آرايـه                  از اين . داند  مي

  .داند آن نمي) هاي جذابيت(
  ز امـر زيبـا را لـذتي ضـروري توصـيف            خاسـته ا    كانت در دقيقة چهارم برمبناي مقولة جهت، لـذت بـر          

  يعنــي ضــرورت «وار اســت؛  ايــن ضـرورت نــه يــك ضــرورت مقـولي، بلكــه ضــرورتي نمونـه   . كنــد مـي 
  اي كلــي، كــه قــادر بــه بيــان آن نيــستم، تلقــي   اي از قاعــده موافقــت همگــان بــا حكمــي كــه نمونــه 

  نــي نيــست، از آنجــا كــه حكــم ذوقــي يــك حكــم معرفتــي و عي). 146، ص18ب: همــان(» شــود مــي
  اگـر فاعـل تأمـل زيباشـناختي        . ضرورت مـذكور نيـز يـك ضـرورت برخاسـته از مفـاهيم معـين نيـست                 

  در تأملات خود دقايق چهارگانـه را رعايـت كنـد و متخيلـه را در هـارموني آزاد بـا فاهمـه قـرار دهـد و                            
  هـا     انگيـزش  هـا و بـدون توجـه بـه عواطـف و             وجـود آن    بنابراين، صورت غايي اعيان را بدون توجـه بـه         

   نمايــان (common sense)» حــس مــشترك«انتــزاع كنــد، حكــم اظهارشــده توســط وي، همچــون 
ــي ــه  م ــود ك ــرورتاً ش ــانض ــيهمگ ــد   آن را م ــن). see: Gotshalk, 1996: p.151(پذيرن   رو،  ازاي

  دهـيم عقيـدة ديگـري        ناميم، به هـيچ كـس اجـازه نمـي           ها چيزي را زيبا مي      در كلية احكامي كه در آن     «
] احـساسي : [كنيم  با اين حال حكم خود را نه بر مفاهيم، بلكه فقط بر احساس خود متكي مي               . داشته باشد 

: 1381كانـت،   (» كنـيم   مثابة احساسي مشترك به آن تكيه مـي         ، بلكه به    مثابة احساسي خصوصي    كه نه به  
  ).149، ص22ب

عنـوان اصـل ويـژة قـوة           غايت به   با معرفي چهار دقيقة فوق و اصل غايتمنديِ بدون          ترتيب كانت   بدين
. كند  ها معرفي مي  عي و هنري را، صورتِ محض غايي آن       حكم زيباشناختي، ويژگي اصلي اعيان زيباي طبي      

ايـن تلقـي در   . شـود  متعلقِ زيبا، صورتِ محضي است كه در جريان بازي آزاد متخيله و فاهمه تأمـل مـي             
عنوان امري زيباشناختي و در ادامة        ت، امر والا را نيز به     هرچند كان . گيرد  صورتيِ امر والا قرار مي      مقابل بي 

  .مباحث مربوط به زيبا بررسي كرده است



  رضا ماحوزي  62
(Reza Mahoozi)  

  امر والا

حـال، ايـن مفهـوم        با ايـن  . مفهومي كه كانت از والا درنظر دارد در قرن هجدهم بسيار رايج بوده است             
شود   اي و فاقد اهميت قلمداد مي       شيهاي حا   عنوان مسئله   دليل ارتباطي كه با اخلاق دارد، در قرن اخير به           به
)see: Makkreel, 1996: p.378 .(      اين تفاوت موضع عمـدتاً ناشـي از تغييـر در ماهيـت هنـر و داوري

هاي متعالي    ويژه كانت، همچنان نسبت هنر و ارزش        زيباشناختي است؛ گويي در انديشة قرن هجدهم و به        
تـوان در     ايـن حـضور را مـي      . ي پررنگ و نمايـان دارد     اخلاقي، كه ميراثي از تفكر پيشينيان است، حضور       

د و والا مـشاهده                بسياري از مباحث زيباشناختي كانت به      ويژه زيبايي طبيعي، زيبايي هنـري، زيبـايي مقيـ
  .كرد

ايـن مطلقـاً    ). 161، ص 25ب: 1381كانت،  . ك.ر(باشد  » مطلقاً بزرگ «داند كه     كانت والا را چيزي مي    
آيد، رضـايت حاصـل از        خوشايند است و هم چون توسط حكم تأملي حاصل مي         لحاظ كه     بزرگ، هم بدين  

هـاي حـسي اسـت و نـه همچـون رضـايت               آن، نه همچون رضايت برخاسته از مطبوع وابسته به دريافت         
بـا  ). 156، ص 23ب: همان. ك.ر(برخاسته از خيرْ وابسته به مفهومي معين است، بلكه مشابه امر زيباست             

  .ر موارد متعددي متفاوت از امر زيبا استحال امر والا د اين
  صـورتيِ امـر والا اسـت؛ زيبـا هـم در طبيعـت و                 تـرين مـسئلة مـورد اخـتلاف زيبـا و والا، بـي               اصلي

  شـود،    و صـورت معـين اعيـان تأمـل مـي          » طـرح «هم در هنر، بر مبناي اصـل غايتمنـدي و در هيئـت              
  كرانگـي تـصور شـود         آن يـا بـه سـبب آن، بـي          كه در   شود تا جايي    صورت يافت مي    در شيئي بي  «اما والا   
  كرانگـي، مفهـومي      تـصور آوردن بـي      بـه ). 157ص: همـان (» حال تماميت آن بـه انديـشه درآيـد          و با اين  

كرانگـي در     ديگـر، بـي     اسـت و از سـوي       سو، هر تصوري مستلزم كرانمندي      ذاتاً متناقض است؛ زيرا از يك     
و ) قـوة حكـم تـأملي     (تناقض را از طريق نسبت متخيله       كانت تلاش كرده است اين      . گنجد  چوب نمي   چار

  .دهد عقل توضيح 
  گفتــه شــد، حكــم تــأملي زيباشــناختي در بــازي آزاد بــا فاهمــه، بــر مبنــاي  » زيبــا«چنانكــه دربــاب 

  اعيـان را مـورد تأمـل       ) هـاي غـايي     صـورت (هـاي محـض       اصل ذهني غايتمندي بدون غايـت، صـورت       
  عنـوان   حدتـشان در نظمـي ارگـانيكي، تـصوير و نظـامي از طبيعـت بـه             دهد و با انتـزاع آنهـا و و          قرار مي 

  كرانگـي، از مرزهـاي       امر والا برخلاف امر زيبا، با نظـر بـه حـصول تـصوير بـي               . دارد  يك كل عرضه مي   
هـاي    گذرد و بنابراين بدون نظر به بازي آزاد خيال و فاهمه در انتزاع صـورت                محدود طبيعت و حواس مي    

  . مثابـة ايـدة عقـل حاصـل آورد          بـه ) تماميت مطلـق  (كرانگي    كند تصويري از بي     يمحض اعيان، تلاش م   
  شـود كـه اگـر لـذت زيباشـناختي، محـصول رعايـت اصـل غايتمنـديِ بـدون                      حال اين پرسش طرح مي    

  غايت درجريان هارموني آزاد خيـال و فاهمـه اسـت، پـس امـر والا بـه چـه معنـا امـري زيباشـناختي و                           
  ژة حكم تـأملي يعنـي اصـل غايتمنـدي، چگونـه در چنـين تـأملي اعِمـال و                    بخش است؟ و اصل وي      لذت

  از آنجـا كـه هـر چيـزي كـه بايـد             «: شـود؟ كانـت ايـن مـسئله را چنـين طـرح كـرده اسـت                  رعايت مي 
  علاقـه خوشـايند باشـد، تـصورش بايـد حامـل يـك غايتمنـدي                  نحو بـي    براي قوة حاكمة صرفاً تأملي به     
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  اعتبار كلي باشـد ـ و چـون در اينجـا هـيچ غايتمنـدي مربـوط بـه صـورت          مثابة ذهني، واجد  ذهني، و به
  آيـد كـه ايـن غايتمنـدي ذهنـي       نيز مبناي داوري نيست ـ پس اين سؤال پيش مي ) مثل مورد زيبا(عين 

  ).169، ص26ب: همان(» كدام است؟
  يـت،  منظـور پاسـخ بـه ايـن پرسـش، كانـت همچـون امـر زيبـا، والا را برمبنـاي چهـار دقيقـة كم                            به

  درسـتي اشـاره كـرده اسـت، كانـت       گونه كـه لازارف بـه   همان. كيفيت، نسبت و جهت بررسي كرده است 
  رو برخلاف امر زيبـا، كـه بررسـي آن بـا دقيقـة كيفيـت                  در والا بيشتر به كميت توجه داشته است، از اين         

 :see: Lazaroff, 1996(آغاز شده، در اينجا كانت تحليل خود را بـا دقيقـة كميـت آغـاز كـرده اسـت       

p.359 .(   والاي رياضـي «كانت همچنين بـا تفكيـك «(mathematical sublime) والاي پويـا « از «
(dynamical sublime)     وي مبنـاي تفكيـك   .  تلاش كرده بنياد ذوقـي بـودن امـر والا را نـشان دهـد  

  ين پيوسـته  دانـسته اسـت كـه بـه داوري دربـارة ع ـ     » احساس جنبـشي ذهنـي  «والا به رياضي و پويا را،       
مرتبط كند، والاي رياضي، و اگر به قوة ميـل          ) فاهمه(اين جنبش اگر قوة متخيله را به قوة شناخت          . است

 ,Schaper؛ همچنين 161، ص25ب: 1381كانت، . ك.ر(شود  مرتبط كند، والاي پويا خوانده مي) عقل(

1996: p.338.(  
  تعريـف كـرده اسـت      » مطلقـاً بـزرگ   «ان امـر    عنـو   كانت امر والا را بنا به دقايق كميت و كيفيـت، بـه            

ــت، ( ــه  ). 161، ص25ب: 1381كانـ ــي بـ ــي «وي در والاي رياضـ ــناختي از بزرگـ ــين زيباشـ   » تخمـ
  از آنجا كه تخمـين رياضـي از بزرگـي، بـا اعـداد سـروكار               . نظر دارد » تخمين رياضي از بزرگي   «در مقابل 

  توانـد    رود، ايـن تخمـين هرگـز نمـي          مـي نهايـت پـيش       دارد و سلسلة اعداد حـد پايـاني نـدارد و تـا بـي              
ــه دهــد ــاني وجــود دارد . مقياســي از بزرگــي ارائ   . در عــوض، در تخمــين زيباشــناختي همــواره حــد پاي

  تـر از آن قابـل تـصور نباشـد، از             تواند تـصويري از بزرگـي حاصـل آورد كـه بـزرگ              تأمل زيباشناختي مي  
  :توانيم دربارة آن بگوييم رو مي اين

ــي آن ــه وقت ــه   را ب ــه ب ــيم ك ــي داوري كن ــار مطلق ــة معي ــي  مثاب ــور ذهن ــن (ط ــراي ذه   ب
  آورد و هيجــاني  همــراه مــي تــر از آن ممكــن نباشــد، ايــدة والا را بــه بــزرگ) كننــده داوري

   …گونه تخمـين رياضـي از بزرگـي آن توسـط اعـداد ميـسر نيـست        كند كه هيچ    ايجاد مي 
ــي   ــرا دوم ــي [زي ــين رياض ــسبي در  ] تخم ــي ن ــانگر بزرگ ــط نماي ــواع  فق ــا ان ــسه ب    مقاي

  ، نمايــانگر بزرگــي  ]تخمــين زيباشــناختي [ديگــر از همــان نــوع اســت، امــا اولــي      
، 26ب: همـان (طور مطلق است تا جايي كه ذهن بتواند آن را در يك شهود ادراك كنـد                   به

  ). 166ص

قيـده  ع  به. كانت در عبارت فوق به تفاوت ماهوي بزرگيِ رياضي با بزرگي زيباشناختي اشاره كرده است              
اي كه، چيزي واحد در مقايسه بـا كمتـر از             گونه  اند به   ، در بزرگي رياضي، بزرگي و كوچكي امور نسبي          وي

تر از خود، كوچك است؛ حال آنكه در بزرگي زيباشـناختي، بزرگـي               خود بزرگ است و در مقايسه با بزرگ       
  .امرِ مطلقاً بزرگ، نسبي نيست
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ــق     ــل تلفي ــه عم ــاره ب ــا اش ــت ب ــاً   (comprehension)كان ــر مطلق ــناختي، ام ــين زيباش    در تخم
  ) متخيلـه (حكـم تـأملي     . داند  دهندة مقياس بزرگي مي     عنوان قوة ارائه    بزرگ را محصول فعاليت متخيله به     

  زودي بــه ســقف  در يــك مجموعــه، بــه) ادراكــات صــرف ((apprehensions)هــا   بــا تلفيــقِ دريافــت
  تــرين مقيــاس بنيــادي ممكــن زيباشــناختي بــراي  بــه حــداكثر خــود، يعنــي بــزرگ«نهــايي و بنــابراين 
  هـا را بـا هـم تلفيـق           خيال در تخمين مقيـاس بزرگـي دائمـاً دريافـت          ). همان(» رسد  تخمين بزرگي، مي  

  عنـوان مثـال،      بـه . شناسـد   دارد و در ايـن كـار، هـيچ مـرزي نمـي              كند و صورتي از كليت عرضـه مـي          مي
  بزرگـي منظومـة شمـسي را مقياسـي بـراي بزرگـي             زمين را مقياسي براي بزرگـي منظومـة شمـسي، و            

  در . ناپـذير اسـت     حـال، كليـت اخيـر كليتـي نـسبي و پايـان              بـا ايـن   . كنـد   كهكشان راه شيري قلمداد مي    
  حال، عقل با فراخوانـدن متخيلـه بـراي فراتـر رفـتن از محـدوديت فـوق و درك تماميـت مطلـق                          همين

 :see: Ginsborg, 2005(كنـد   هاي حسي تقويت مي عيار، اين قوه را در گذر از تمامي م)امر نامتناهي(

pp.10-12.(  
  امـا  . كنـد تـا ايـدة نامتنـاهي را متـصور سـازد       عقل با ترغيب متخيله، هيجاني در اين قـوه ايجـاد مـي        

  حـال،    بـا ايـن   . هـاي حـسي اسـت       مثابة يـك كـل، مـستلزم گـذر از تمـامي معيـار               درك امر نامتناهي به   
  رو بـه احـساس       عقلـي درك كنـد؛ از ايـن       ) اي  ايـده (عنـوان صـورت       متناهي را، به  تواند اين نا    متخيله نمي 

  يابد، اين الم ناشي از آگاهي خيال از عدم كفايت خود در تكـافو بـا ايـدة عقلـي نامتنـاهي                        المي دست مي  
  حـال، متخيلـه در تلاشـي نـاموفق بـراي گـذر از معيارهـاي         امـا در همـان  ). see: Ibid.: p.12(اسـت  

  طبيعـت پديـداري را، نمـايشِ ايـن ايـده           ) تماميـت مطلـق   (تصور ساختن ايدة عقلي نامتنـاهي       حسي و م  
  كنـد قـواي خـود را بـراي دسـت يـافتن               آورد و سعي مـي        حساب مي   به) نومنال(نفسه    منزلة طبيعتِ في    به

  هـاي    متخيلـه در ايـن جريـان، در بـازي آزاد بـا عقـل و ايـده                 . به ايدة عقلـي نامتنـاهي گـسترش دهـد         
ترتيب به احساس لذتي توأم بـا الـم          گذارد و بدين    عقلي، غايتمندي خود را در نسبت با عقل به نمايش مي          

  :يابد دست مي
  طــور كــه قــوة حاكمــة زيباشــناختي در داوري دربــارة زيبــا، قــوة متخيلــه را در بــازي  بنــابراين همــان

  ) بـدون تعيـين آنهـا     (طـوركلي     دهـد تـا آن را بـا مفـاهيم فاهمـه بـه               آزادش در نسبت با فاهمه قرار مـي       
  عنــوان والا، خــود را در  اش دربــارة چيــزي بــه طــور نيــز همــين قــوه در داوري هماهنــگ ســازد، همــين

  هماهنـگ شـود    ) بـدون معـين كـردن آنهـا       (هـاي آن      طور ذهني با ايـده      دهد تا به    نسبت با عقل قرار مي    
  ).172، ص26ب: 1381كانت، (

. دارد  تناهي، مقياسي از امر مطلقاً بزرگ در مقابـل خيـال عرضـه مـي              ترتيب، عقل با طرح ايدة نام       بدين
يابـد و   سو خود را ناتوان از درك شهودي كامل آن مـي          بيند، از يك    خيال كه خود را در مقابل اين ايده مي        

مثابة نمـايش فرولايـة فـوقِ     ديگر، با عرضة طبيعت پديداري، به  كند و از سوي     مي» احساس الم «بنابراين  
هـاي   و در تلاش بـراي گـذر از معيـار   ) ايدة عقلي نامتناهي ((super sensible substrate)  محسوس

اي   اين بازي آزاد خيال و عقل، غايتمنـدي ذهنـي         . كند  مي» احساس لذت «حسي و رفتن به سمت تعالي،       
ايتي علاقگي به وجـود عـين و در قالـب رض ـ            مندي از سر بي     صورت علاقه   است كه در امر والا، خود را به       
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). see: Ginsborg, 2005: p.118 & Allison, 2001: p.202(زيباشناختي، به نمـايش مـي گـذارد    
جهان، نظرگاهي  ) بنياد نومنال ( ديدگاه كانت را در باب اشارة احساس والا به فرولاية فوق محسوس              شاپر

هـاي تنـگ و باريـك         داند كه در آن، عامل اخلاقي از دريچة زيباشناختي، خود را از محـدوده               اخلاقي مي 
 نظرية زيباشناختي والا را بيشتر به اخلاق مرتبط دانسته است تـا             شاپررو،    از همين . برد  حساسيت فراتر مي  

هـاي مـورد بحـث     كرانگي هرچند اين، تنها نتيجة تأمل بر بي). see: Schaper, 1996: p.384(به زيبا 
نمايش درآوردن فرولايـة فـوق محـسوسِ طبيعـت      گونه كه گفته شد، متخيله با به        والا نيست؛ زيرا، همان   

، و عرضة مقياسي از بزرگي، كه در مقايسه با آن، هر چيز ديگري              )امر نامتناهي (عنوان امر مطلقاً بزرگ         به
: 1381كانـت،   . ك.ر(دارد    رسد، مقياسي را در خدمت اهداف شـناختي نيـز عرضـه مـي               نظر مي   كوچك به 

  ).166، ص26ب
 دربـاب   عقـل محـض   هاي كانت در نقـد        گونه مغايرتي با گفته     كرانگي هيچ   ياين ملاحظه درخصوص ب   

) see: Kant, 1965: A294-306/B350-360(هـا   نادرست از آنهاي عقل و استفادة ديالكتيك مفهوم
 در تأملي زيباشناختي و نه معرفتي، مورد ملاحظه قرار  ها را صرفاً   ، اين ايده  قوة حكم ندارد، زيرا وي در نقد      

  . استداده
كانت در دقيقة سوم كه برمبناي مقولة نسبت تنظيم شده است، والايـي را در گـام نخـست، خصيـصة                     

. انگيز معرفي كرده اسـت  علاقگي انسان، و از طريق آن، خصيصة طبيعت هراس اصلي ذهن و احساس بي  
علاقگي   لت بي وي اين مقوله را، كه در تحليل امر زيبا به غايتمندي طبيعت اختصاص يافته است، به خص                

از . انگيز و احساس الم و لذت ناشي از آن اختـصاص داده اسـت               ذهن انسان در مواجهه با طبيعت دهشت      
گونه كه در زيبايي طبيعي حاصـل   شده در امر والا را يك طبيعت غايتمند، آن توان طبيعت تأمل  رو نمي   اين
 :see: Lazaroff, 1996(و كـرد  وج ـ ساخت بـشر جـست   آيد، لحاظ كرد يا آن را در آثار هنري دست مي

pp.358-9.(  
» برانگيزاننـدة تـرس  «حساب آوريـم، بايـد طبيعـت        عقيدة كانت، براي اينكه طبيعت را والاي پويا به          به

هايي جـان     انگيز، نبايد در چنين صحنه      گر طبيعتِ هراس    كننده و نظاره    حال شخص تأمل    با اين . تصور شود 
  خود را در خطر بيابد؛ زيرا 

  طـور   توانـد دربـارة والا در طبيعـت داوري كنـد، همـان      هـيچ وجـه نمـي    ه بترسد به  كسي ك 
  هـاي     صـخره  …توانـد دربـارة زيبـا داوري كنـد          كه كسي كه اسير اميال و ذائقه باشـد نمـي          

  هـم آويختـة تهديـدگر، ابرهـاي انبـوه در آسـمان كـه بـا آذرخـش و ضـربات                        جسور و بـه   
ــت ــد در حرك ــش رع ــد، آت ــشان ان ــة   ن ــا هم ــا ب ــار   ه ــا آث ــا ب ــشان، گردباده ــدرت مخرب   ق

  پايــان كــه بــه تلاطــم افتــاده باشــد، ســقوط جريــان نيرومنــد   بــي ويرانگرشــان، اقيــانوس
  هــا چيزهــايي هــستند كــه قــوة مقاومــت  آب رودخانــه از ارتفــاع يــك آبــشار و نظــاير آن

  يم، امـا اگـر در جـاي امنـي باش ـ         . دهـد   نهايت ناچيز نشان مي     ما را در قياس با قدرتشان بي      
نـاميم    تر است و ما با رغبـت ايـن اعيـان را والا مـي                تر باشند نظارة آنها جذاب      هرچه مهيب 

  ).179، ص28ب: 1381كانت، (
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دهد و قوة مقاومت ذهن را ترفيـع          هاي روح را تعالي مي      انگيز از منظري امن، قوت      نظارة طبيعتِ هراس  
 نـاتواني جـسماني خـود در مقابـل تـصور            بردن به محدوديت خـويش و ادراك        بخشد؛ زيرا ذهن با پي      مي
آورد و آن را مقياس       كرانگي و عدم تناهي را همچون امري در خود حاضر مي            صورت چنين طبيعتي، بي     بي

كرانگـي را از آنِ       يابيم، ذهن اين بي      خود مي   كرانگي را در ذهنِ     اما از آنجا كه اين بي     . دهد  بزرگي قرار مي  
  يابد؛  طبيعت دست ميكند و به برتري خود بر  خود مي

دست آوردن معيـاري متناسـب بـا          كرانگي طبيعت و ناتواني قوايمان براي به        گرچه ما در بي   
اما در همان حال، در قوة عقلي . بريم مي تخمين زيباشناختي قلمرو آن به محدوديت خود پي  

  مثابـة واحـدي     يـابيم كـه همـين عـدم تنـاهي را بـه              خود معيار غيرحـسي متفـاوتي را مـي        
  خـاطر    همـين  تحت خود دارد و در قياس با آن هر چيـزي در طبيعـت كوچـك اسـت و بـه            

  . كنـيم   اش احـساس مـي      كرانگـي   در ذهن خود نـوعي برتـري را بـر طبيعـت بـا همـة بـي                 
  مثابـة موجـودات      كـه مـا را، بـه      ] حـال   در عـين  [ناپذيري نيـروي طبيعـت        همچنين مقاومت 
  اي   حـال قـوه     ود را تـصديق كنـيم در همـان        كند تـا نـاتواني جـسماني خ ـ         طبيعي، وادار مي  

توانيم خود را مستقل از طبيعت داوري كنيم و نيـز يـك               كند كه مي    را براي ما مكشوف مي    
] آوريـم   را حاصـل مـي    [شـود     برتري بر طبيعت را كه بر پاية آن نوعي صيانت نفس بنا مـي             

  ). 180ص: همان(

ــدة احــساس زيباشــناختي ناشــي ا  ــابراين آنچــه برانگيزن ــي بن ــصور ب ــر والا اســت، ت   اي  كرانگــي ز ام
 :see: Lazaroff, 1996(شـود   انگيز در ذهـن ايجـاد مـي    نظر از صورتِ اعيان هراس است كه با صرف

p.360.(  
  انگيـز و آگـاهي از نـاتواني جـسمي خـود              ذهن با ملاحظـة خـود در مقابـل طبيعـتِ عظـيم و هـراس               

  در همـان حـال، بـا درونـي كـردن احـساس تعـالي               كنـد؛ امـا       در غلبه بر قدرتِ طبيعت، احساس الم مي       
  بينـد و بنـابراين بـه احـساس           و گذر از مرزها و معيارهاي حسي، خود را برتـر و مـسلط بـر طبيعـت مـي                   

  ايـن همراهـي لـذت و الـم، هـم در والاي      ). see: Ginsborg, 2005: p.12(يابـد   لـذتي دسـت مـي   
اختي در امر والا و تفاوت آن از لذت زيباشـناختي  رياضي و هم در والاي پويا، مشخصة اصلي لذت زيباشن        

  .در امر زيبا است
 بلكـه  ،دانـد  انگيزد نمي   هاي زيباشناختي را در ترسي كه برمي        كانت دليل والا شمردن طبيعت در داوري      

چيزهـايي كـه    «تـوانيم     واسـطة آن، مـي      داند كـه بـه      هاي عقل مي    در فراخواندن نيرويي در ما توسط ايده      
كه بدون شك   (وسيله قدرت آن را       كوچك بيانگاريم و بدين   ) نعمات، سلامتي و زندگي   ( داريم   پروايشان را 

اي بر خود و شخصيت خود تلقـي نكنـيم كـه مجبـور                داراي چنان سيطره  ) بالنسبه به اين امور مطيع آنيم     
سـر تعظـيم   ها در ميان باشـد در مقابـل آن         رين قضاياي ما و تأييد يا ترك آن       ت  شويم هرجا كه پاي بنيادي    

شود كه قوة متخيله را بـه نمـايش           بنابراين، طبيعت در اينجا فقط به اين دليل والا خوانده مي          . فرود آوريم 
دهند والايي خاص تعـين خـود را حتـي نـسبت بـه طبيعـت                  كشد كه به ذهن امكان مي       آن موردي برمي  
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 از والايـي قـدرتِ      كانـت والايـي ذهـن را نمايـشي        ). 181ـ180، صص 28ب: 1381كانت،  (احساس كند   
يابد و برتري خود بـر طبيعـت را           داند كه متخيله در اين نمايش، خود نيز تعالي مي           انگيز مي   طبيعت هراس 
  .كند تصديق مي

  عقيـدة كانـت، ايـن خـصلت والايـي و برتـريِ ذهـن بـر طبيعـتِ درون و بـرون كـاملاً در زنـدگي                         به
 ـ. هـاي مـا نمايـان اسـت         ترين داوري   و حتي در معمولي      تـرين    عنـوان مثـال، مـرد جنگـاور در متمـدن            هب

  خـود جنـگ نيـز وقتـي بـا          . شـود   كشورها نيز، بنابه حكم زيباشناختي، برتر از مرد سياسـت شـناخته مـي             
  » سـوداگرانه «شود، از يك صـلح طـولاني          به حقوق شهروندان هدايت     » نظم و احترامي مقدس   «رعايت  

  ).182ص: همان. ك.ر(شود  انسته ميكشاند، برتر د كه منش مردمان را به خواري مي
  عنـوان   انگيـز طبيعـت بـه    كانت در مقابـل ايـن ادعـا كـه احـساس والايـي در مقابـل مظـاهر هـراس                 

آثار خداوند، نوعي كفر و معصيت است، اين احساس را لازمة حقيقـي احـساس پرسـتش از روي احتـرام                     
  دهد؛  ار ميپرستي و مذاهب جلب عنايت قر داند و آن را در مقابل خرافه مي

  ترســد، زيــرا ســببي بــراي ترســيدن از خــود يافتــه اســت، چــون   كــسي كــه بالفعــل مــي
ــه ــصد معــصيت ب ــي ق ــار خــود در ب ــدرتي كــه اراده  ب ــه ق ــذير و  اش مقاومــت حرمتــي ب   ناپ

  حال برحق است آگاهي دارد در حالتي ذهني نيـست كـه از عظمـت الهـي سـتايش                     درعين
  پـس  . عمـق آرام و داوري كـاملاً آزادانـه لازم اسـت           كـار حـالتي از ت       كند؛ زيـرا بـراي ايـن      

  هـاي    فقط وقتـي از حقانيـت نيـات خـود و مقبوليتـشان نـزد خـدا آگـاه باشـد، ايـن جلـوه                        
  كـه در خـودش       كننـد، تـا جـايي       قدرت به بيداري ايدة والايي ايـن ذات در او خـدمت مـي             

  ب بـر تـرس ناشـي       ترتي ـ  والايي نيتي متناسب بـا ارادة ايـن ذات را تـصديق كنـد و بـدين                
   …بينــد، فــائق آيــد هــا ديگــر طغيــان خــشم خــدا را نمــي از ايــن آثــار طبيعــت كــه در آن

  ] خرافـه [دومـي   . شـود    از خرافـه متمـايز مـي        طريق اسـت كـه مـذهب ماهيتـاً          فقط به اين  
   بلكـه تـرس و اضـطراب از ذات قـاهر را ـ كـه مـردِ ترسـانْ خـود را          ،نـه احتـرام بـه والا   

  . نـشاند  آنكـه بـرايش حرمتـي والا قائـل باشـد ـ در ذهـن مـي         بينـد بـي   يمنقاد ارادة او م ـ
طريـق   تواند جلب عنايت و چاپلوسي باشد و نـه مـذهب زيـستن بـه         نتيجة اين كار فقط مي    

  ).183ص: همان)] (مذهب اخلاقي[(صواب 

زديـك   خود را ـ كه به احساس شرافت و تقدس اخلاقي بسيار ن  كانت احساس والايي ذهن و احترام به
رو تحقير خـود در برابـر خداونـد و     از اين. است ـ يگانه شيوة صحيح مواجهه انسان با مذهب دانسته است 

دانند ـ نه تنها زيبـا بلكـه والا نيـز      آميز را ـ كه برخي از مذاهب نزديكي به خداوند مي  حالت روحي تضرّع
  داند؛  نمي

   جلــب عنايــت را ســفارش آميــز و چاپلوســانة لطــف و اي دينــي كــه طلــب دنائــت موعظــه
  و تـرك هرگونـه اعتمـاد بــه قـدرت پايـداري خـويش در مقابــل شـرّ درونمـان را توصــيه         
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ــه مــي ــد ب ــايلات،     كن ــن تم ــر اي ــه ب ــراي غلب ــا عزمــي راســخ ب ــد ب   جــاي اينكــه بخواه
ــوايي را كــه علــي ــده اســت جمــع    ق ــاقي مان   رغــم همــة ضــعف و ناتوانيمــان برايمــان ب

  يگانـه وسـيلة جلـب رضـايت وجـود اعـلا را تحقيـر خـود،                 كنيم؛ آن فروتني دروغيني كه      
  كـدام    كنـد، هـيچ     آميز رياكارانه و حالت روحي صـرفاً منفعلانـه قلمـداد مـي              پشيماني تضرعّ 

  طريـق اولـي بـا حـالتي كـه بتوانـد        حـساب آيـد، و بـه    با حالتي از ذهن كه بتوانـد زيبـا بـه     
: 1383اسـكروتن،   . ك. و ر  197ـ ـ196، صص 29ب: همان(والا شمرده شود سازگار نيستند      

  ).158ـ156صص

. لازمة تمامي نتايج فوق آن است كه والايي احساسي عظـيم در آدمـي باشـد و نـه در شـيء خـارجي                       
عبارت ديگر احساس تعالي قوة متخيله در حكم والا است كه بايد به والايي متـصف شـود و نـه عـين                         به

  طبيعي؛
اي بـر روي      نظمـي وحـشيانه     شان را كه با بي      هاي يخي   مها با هر    شكل كوه   هاي بي   چه كسي مثلاً توده   

اش بـه هنگـام    خوانـد؟ امـا اگـر ذهـن در داوري     اند، يا درياي خروشان تيره را والا مـي     يكديگر انبوه شده  
تماشاي آنها بدون توجه به صورتشان و با تسليم خود به قوة متخيله و به عقل ـ كـه گرچـه بـدون هـيچ      

بخـشد ـ بـاز هـم تمـام نيـروي قـوة         ه در پيوند است اما آن را صرفاً وسعت ميغايت معيني با قوة متخيل
، 26ب  : 1381كانـت،   (كنـد     ناكافي بيابد، احساس رفعت مـي     ] اش  صور عقلي [هايش    متخيله را براي ايده   

  ). 173ص
معنـاي صـورت       اعيان فـوق، بـه     (deformity)صورتي    شود، بي   گونه كه در اين عبارت ديده مي        همان

صورتي را خصيصة خود طبيعت يا اعيان موجـود در طبيعـت              عبارت ديگر، كانت بي     به. ن آنها نيست  نداشت
معنـا كـه    بـدين . كننده نـسبت داده اسـت   را به شخص تأمل  ها، درياها و غيره ندانسته، بلكه آن        ازقبيل كوه 

عقيدة كانـت،     به. كندصورت آنها توجه      انگيز، به   كننده نبايد در مواجهه با اعيان طبيعي هراس         شخص تأمل 
سـازد و هـم       اي از ذهن انسان نمايـان مـي         عنوان خصيصه   همين التفات آگاهانه است كه هم والايي را به        

ايـن  ). see: Lazaroff, 1996: pp.359-60(تواند، همچون امر زيبـا، موجـد لـذتي در ذهـن شـود       مي
تـر نمايـان      مانده سروكار دارد، برجـسته      احساسِ رفعت و بزرگي ذهن، در والايي پويا، كه با دو مقولة باقي            

  .شود مي
ــه در طبيعــتِ بيــرون، رضــايت از والا نيــز      از آنجــا كــه والايــي، احــساسي ذهنــي در مــا اســت و ن

   خـود قـوة خيـال اسـت و نـه بزرگـي اعيـان طبيعـت؛ زيـرا در طبيعـت،           (extension) رضايت از بسط
 ـ            حـساب آوريـم، در نـسبت بـا چيـز ديگـر،        هبزرگيِ هر عيني نـسبي اسـت و آن را هرقـدر هـم بـزرگ ب

  ايـن امـر، كانـت والايـي          بنابـه . اين مسئله در مورد امـور كوچـك نيـز صـادق اسـت             . كوچك خواهد بود  
  دهـد و سـپس هرچيـزي را كـه احـساس والايـي را در ذهـن تحريـك                      را نخست به ذهـن نـسبت مـي        

  خواند؛  و ايجاد كند نيز به تبع آن والا مي
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 ـ      بلكـه در ذهـن مـا جـاي دارد تـا جـايي               ،يـك از اشـياء طبيعـت        ه در هـيچ   بنابراين والا ن
  تـا آنجـا    (كه بتوانيم آگاه شويم كه از طبيعـت درونـي و بنـابراين از طبيعـت بيـرون خـود                     

  پــس هرچيــزي كــه چنــين احــساسي را در مــا برانگيــزد، . برتــريم) كــه بــر مــا نفــوذ دارد
  والا خوانـده   ) گرچـه مـسامحتاً   (انـد   خو  نظير قـدرتِ طبيعـت كـه نيروهـاي مـا را فـرا مـي               

تـوانيم بـه تـصور        فقط با فرض ايدة والا در خودمان و بالنسبه به آن است كه مـي              . شود  مي
نمـايش   واسـطة قـدرتي كـه در طبيعـت بـه      صرفاً به نائل شويم كه نه] خدا[والايي آن ذاتي    

س دربارة آن و والاتـر      واسطة قوة نهفته در ما براي داوري بدون تر           بلكه بيشتر به   ،گذارد  مي
: 1381كانـت،   (» انگيـزد    آن، احترامي دروني را در ما برمـي         دانستن تعين خودمان نسبت به    

  ). 184ـ183، صص28ب

  زمــان بــا دو احــساس الــم و لــذت تــوأم اســت، مــشابه احــساس الــم و لــذت   ايــن احتــرام كــه هــم
  الـم ناشـي از محـدوديت اراده        سـو بـا       زيباشناختي اسـت؛ زيـرا در احـساس اخلاقـي نيـز، ذهـن از يـك                

  شـود و از سـوي ديگـر، بـا لـذت ناشـي از احتـرام بـه همـين قـوانين                         توسط قانون اخـلاق مواجـه مـي       
  حــال،  ايــن تنــاقض دو ســويه كــه محــصول احــساس حقــارت دربرابــر قــانون و درعــين . درگيــر اســت

  كــه در احــساس ، بــا تناقــضي )132، ص5:78: 1385كانــت، . ك.ر(احــساس بزرگــي دربرابــر آن اســت 
ــر آنكــه در هــر دو، ايــن تــنش ريــشه در وجــود دوبعــدي   مــضاف. والايــي وجــود دارد، شــبيه اســت   ب

اي كه موجوداتي كه تماماً محسوس يا تماماً معقول هستند فاقد  گونه موجودات محسوس و معقول دارد، به   
  ).see: Lazaroff, 1996: p.364(باشند  اين تنش مي

  اي  شـود، خصيــصه  نفـسه نــسبت داده مـي    بــرخلاف زيبـا كـه بــه اعيـان فـي    بنابـه نكتـه فـوق، والا،   
   احــساسي ذهنــي اســت؛ زيــرا امــر زيبــا در زيبــايي طبيعــي،    بلكــه تمامــاً،در اعيــان و طبيعــت نيــست

  دارد و چنـان از تـصوير مـذكور           منزلـة يـك كـل عرضـه مـي           مند از جهان، بـه      تصويري ارگانيكي و نظام   
  . ك.ر(گونـه اسـت    درواقـع نيـز همـين   ) نومنـال (نفـسه    جهـانِ فـي  (as if)گويـد كـه گـويي     سخن مـي 
  صــورت از امــر نامتنــاهي  حــال آنكــه در مقابــل، امــر والا بــا نمــايش تــصويري بــي). 1388مــاحوزي، 

  كنـد،   صورتِ احساس تعالي زيباشناختي، ايـن تـصوير را تـصوير هـيچ عينـي در طبيعـت معرفـي نمـي           به
  تـر كـرده      ايـن والايـي، حالـت بـشريت را در مـا برجـسته             . دانـد   ة ذهن مـي    خصيص  بلكه والايي را صرفاً   

  آورد   همـراه مـي     و شرافت انساني را، كه لازمة ارادة آزاد در وضع و عمل بـه تكـاليف اخلاقـي اسـت، بـه                     
)see: Ginsborg, 2005: p.12 .(ــدانيم كانــت   ايــن ملاحظــه از آن   رو حــائز اهميــت اســت كــه ب

ــه  ) فــضيلت(اخلاقيــت در نظريــة اخــلاق، تفــوق  ــاظر ب ــر اميــال و مكانيــسم بــدن و طبيعــت كــه ن   ب
ــعادت« ــر اعــلا   » س ــه خي ــل ب ــة ني ــستند لازم ــسته اســت (highest good)ه ــاحوزي،. ك.ر( دان   م
  كننـده احـساس شـرافت        توانـد تحريـك     در اين خصوص، احساس والايـي ذهـن مـي         ). 152ص: 1389 

طريق، فاعل اخلاق را در عمل بـه تكـاليف            شود و بدين  انساني در برتري بر طبيعت درون و بيرون لحاظ          
  .تر سازد عقلي و اخلاقي مصمم
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  كانت در دقيقـة چهـارم كـه برمبنـاي مقولـة جهـت تنظـيم شـده اسـت، موافقـت همگـان بـا حكـم                        
ــأمين  ــوة عقــل را ت ــرار داده و ق ــذيرش آن توســط   والا را مــورد بحــث ق ــدة كليــت ايــن حكــم و پ   كنن

  بـراي  «سـوي امـر نامتنـاهي و كوشـش متخيلـه       قـل بـا فراخوانـدن متخيلـه بـه     ع. ديگران دانسته است 
ــة شــكل اســتفاده از طبيعــت بــه   هــاي عقــل، قــواي ذهنــي را  ايــده) نمــايش(» (schemata)وارة  مثاب

  . سـازد    بـر حـسيت، توانـا مـي        (domination)بخـشد و بنـابراين متخيلـه را در اعمـال قهـر                توسعه مي 
دهد خود را والاتر از طبيعـت         خواند و اجازه مي     مي   تعالي فرا     ل است كه ذهن را به     هاي عق   درواقع اين ايده  

  ).184، ص29ب: 1381كانت، . ك.ر(ببيند 
عقيدة كانت، ناشي از سرشت انساني است كه بنابه      و عقل در امر والا به     ) حكم تأملي (بازي آزاد متخيله    

هـاي   مثابة ايده هاي عقل به ايده. شود متمايل مي » قيهاي عملي يعني به امر اخلا       ايده«آن، فهم سليم به     
خوانند و همين سرشت مبناي توافق كلي دربـاب           اخلاقي همواره متخيله را، در هر كسي، به تعالي فرا مي          

  امر والا است؛ 

  پــس ضــرورت توافــق حكــم ديگــران دربــارة والا بــا حكــم خودمــان، ضــرورتي كــه مــا  
  طـور   م، بـر ايـن پايـه اسـتوار اسـت؛ زيـرا همـان       گيـري  آن را در حكم خويش مضمون مـي     

  تفـاوت بمانـد    يـابيم بـي   كه مـردي را كـه در مقابـل عينـي طبيعـي كـه مـا زيبـايش مـي             
ــي ــه ب ــتهم مــي ب ــا آن    ذوقــي م ــز كــه در حــضور آنچــه كــه م ــارة كــسي ني ــيم، درب   كن

  در مــورد  […هــيچ احــساسي نــدارد: گــوييم تفــاوت بمانــد مــي كنــيم بــي را والا داوري مــي
ــرا ــه  ] خي ــا عقــل ب ــه را ب ــوة متخيل ــوة داوري، ق ــوة  چــون در آن ق ــة ق ــه[مثاب ــوط ب   ] مرب

  هـذا معتقـديم مجـازيم     كـه مـع  (فـرض ذهنـي    دهد، فقط تحت يك پيش    ها نسبت مي    ايده
  فـرض احـساس اخلاقـي در انـسان، طلـب        ، يعنـي پـيش    )آن را به هـركس نـسبت دهـيم        

ــي ــن  م ــيم و ازاي ــز    كن ــناختي ني ــم زيباش ــن حك ــه اي ــي رو ب ــسبت م ــرورت ن ــيم  ض   ده
  ). 186ـ185صص: همان(

  مـدد اتـصال متخيلـه        بنابه ايـن نكتـه، كليـت حكـم والا، كـه نـاظر بـه احـساسي درونـي اسـت، بـه                       
ــل  ــه عق ــلاق(ب ــي) اخ ــأمين م ــق     ت ــساس والا ازطري ــه اح ــوط ب ــناختي مرب ــم زيباش ــرا حك ــود؛ زي   ش
ــارِ كلــي مــي ) غايتمنــدي(هدفمنــدي  ــا عقــل، واجــد اعتب ــه ب ــه.شــود متخيل ــارت ديگــر، در والا،   ب   عب

  هـاي عقـل، متخيلـه را بـه تعـالي ترغيـب           گيـرد و بنـابراين ايـده        متخيله در نسبتي آزاد با عقل قرار مـي        
ها دارد،    عبارت ديگر، چون احساس اخلاقي ريشه در طبيعت بشري همة انسان            به. كنند  و آن را تقويت مي    

هـاي طبيعـت درون و بيـرون،           تعالي و گذر از محدوديت     با فراخواندن متخيله به   ) اخلاقي(هاي عقلي     ايده
 :see: Ginsborg, 2005(بخشند كه براي همگان معتبر است  كليتي به احكام ذوقي مربوط به والا مي

p.12-3.(  
  عنـوان احـساس اخلاقـي در كنتـرل اميـال             پـذيري ذهـن بـه       بدين ترتيـب كانـت بـا معرفـي ايجـاب          

ــسبتي م  ــا، ن ــر آنه ــه ب ــع و غلب ــرار مــي و موان ــان والا و اخــلاق برق ــز رضــايت   ي ــرا در والا ني ــد؛ زي   كن
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  والا عينـي   «بنابـه ايـن ويژگـي،       . و لذت زيباشناختي، محصولِ ضديت با علاقة حسي و گذر از آن اسـت             
  مثابـة نمـايش      ناپـذيري طبيعـت را بـه        كنـد دسـترس     است كـه تـصورش ذهـن را وادار مـي          ) از طبيعت (

  كنـد    بنابه اين تعريف، عقـل، متخيلـه را تحريـك مـي           ). 188، ص 29ب: 1381كانت،  (» ها تعقل كند    ايده
  امـا متخيلـه در تلاشـي نـاموفق،         . مثابـه ايـدة عقـل عرضـه بـدارد           نحو كلي، بـه     تا شهودي از طبيعت به    

  ايـن فعاليـت ذهنـي كـه تـوأم بـا الـم و لـذت                 . كنـد   هـا تعقـل مـي       منزلة نمايش ايده    صرفاً طبيعت را به   
يشي از غايتمندي ذهني متخيله در نسبت با ايدة فوقِ محسوس يا همان بنياد نومنال      است، در حقيقت نما   

  جهان است؛ 

  تواننـد    اللفظـي بنگـريم و از منظـر منطقـي نگـاه كنـيم نمـي                 طـور تحـت     ها را بـه     اگر ايده 
  خـود را بـراي شـهود       ) رياضـي يـا پويـاي     (اما اگر قوة مـصورة تجربـي        . نمايش داده شوند  

  كنـد    مثابـة قـوة اسـتقلالِ تماميـت مطلـق دخالـت مـي                عقل ناگزير به   طبيعت بسط دهيم،  
  هــا  و باعــث تــلاش البتــه نــاموفق ذهــن بــراي متناســب ســاختن تــصور حــواس بــا ايــده

  هـا بـراي متخيلـه، نمايـشي          ناپـذيري ايـده     همـين تـلاش و احـساس دسـترس        . شـود   مي
  مت تعـين فـوق    كـارگيري قـوة متخيلـه در خـد          است از غايتمندي ذهنـي ذهـن مـا در بـه           

  مثابـة    طـور ذهنـي طبيعـت را در تمـاميتش بـه             كنـد بـه     محسوس خويش، و ما را وادار مي      
  طـور    آنكـه بتـوانيم ايـن نمـايش را بـه            نمايشي از چيزي فوق محسوس تعقـل كنـيم، بـي          

  كلـي    شويم كه طبيعتِ در مكـان و زمـان، بـه            زودي ملتفت مي    عيني تحقق بخشيم؛ زيرا به    
  تـرين عقــل انتظــار   مـشروط و درنتيجــه مطلقـي اســت كـه از معمــولي   فاقـد آن بزرگــي نا 

  مثابـة پديـدار      شـود كـه بايـد فقـط بـا طبيعتـي بـه               جا به يادمان آورده مي      از همين . رود  مي
  كـه عقـل   (نفـسه    مثابـة نمـايش صـرفِ طبيعتـي فـي           سروكار داشته باشيم و بايد آن را بـه        

  تـوانيم آن را بيـشتر        محـسوس كـه نمـي     امـا ايـن ايـده از فـوق          . لحاظ كنـيم  ) آن را دارد  
ــي    ــه نم ــيم ـ و درنتيج ــين كن ــط    متع ــه فق ــشناسيم، بلك ــشانة آن ب ــت را ن ــوانيم طبيع   ت

  شـود كـه داوري زيباشـناختي دربـارة      وسيلة عينـي در مـا بيـدار مـي     انديشيم ـ به  چنين مي
  نظـر  ، خـواه از  )نحـو رياضـي   بـه (آن، قوة متخيله را تا مرزهـايش، خـواه از نظـر گـسترش       

  دهـد؛ زيـرا ايـن داوري بـر احـساسي از تعـين        ، بـسط مـي  )نحـو پويـا    بـه (قدرتش بر ذهن    
  يعنـي بـر احـساس    (رود  ذهن اسـتوار اسـت كـه از قلمـرو قـوة متخيلـه كـاملاً فراتـر مـي           

شـود    طـور ذهنـي غايتمنـد داوري مـي          و بالنسبه به آن، تصور عين به      ) اخلاقي استوار است  
  ). 190ـ189صص: همان(

هاي فوق محسوس، حركت و جنبشي ذهني است كـه در             سمت ايده   فراتر رفتن از امر محسوس به     اين  
شود و به احساس لذتي شبيه احـساس لـذت عقلـي دسـت                نتيجة آن، متخيله با عقل و اخلاق مرتبط مي        

دسـت    مدد تعـين اراده ازطريـق قـانون اخـلاق بـه             يابد؛ زيرا لذت اخلاقي نيز حالتي ذهني است كه به           مي
  ).see: Lazaroff, 1996: p.363(آيد  مي



  رضا ماحوزي  72
(Reza Mahoozi)  

  كانت حصول اين فوق محسوس را ـ كـه هـم بنيـاد متـافيزيكي نظريـة معرفـت و احكـام اسـتقرائي          
ــوع       ــول موض ــأمين اص ــلاق در ت ــة اخ ــافيزيكي نظري ــاد مت ــم بني ــي  (postulates)و ه ــل عمل    عق

ــاحوزي، . ك.ر(اســت  ــه) ب1389م ــ ب ــه ـ ــوان حلق  ــ عن ــاد اج ــراي اتح ــام اي واســط ب ــدة نظ   زاء پراكن
: آ1389مـاحوزي،   . ك.ر(فلسفي و پر كردن شكاف بين فاهمـه و عقـل مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت                     

  ).153ـ150صص
  بــر مــوارد فــوق، كانــت مــدعي اســت غايتمنــدي قــوة متخيلــه در بــازي آزاد بــا عقــل، آزادي  عــلاوه

 ــ خيــال را بــه ــا تــأمين م   ايــن آزادي بــزرگ جــز . كنــد يمراتــب بيــشتر از آزادي ايــن قــوه در امــر زيب
  آيـد، تـا آنجـا كـه عقـل، متخيلـه را همچـون ابـزاري بـراي خـود            حاصـل نمـي  ) اخـلاق (مـدد عقـل       به

  كند؛  تجهيز مي

  درواقع احـساس نـسبت بـه والاي طبيعـت بـدون پيونـد دادن آن بـا اسـتعدادي از ذهـن                       
  ايي طبيعـت   واسـطه از زيب ـ     كه شبيه اخلاق باشد قابـل تـصور نيـست، و گرچـه لـذت بـي                

ــذت        ــه ل ــسته ب ــايتي ناواب ــي رض ــا، يعن ــشيدن م ــيوة اندي ــشي در ش ــوعي آزادمن ــز ن   ني
  دهــد، امــا آزادي در ايــن مــورد بيــشتر  گيــرد و پــرورش مــي فــرض مــي حــسي را، پــيش

ــازي نمــايش داده مــي  ــشغله در يــك ب ــا در م ــد، كــه خــصلت اصــيل   شــود ت   اي قانونمن
  هــذا  مــع. حــسيت اعمــال قهــر كنــداخلاقيــت انــسان اســت، كــه در آن عقــل بايــد بــر  

مثابـة ابـزاري      در احكام زيباشناختي دربارة والا، اين اعمال قهر توسط خود قوة متخيله، بـه             
  ).190، ص29ب: 1381كانت، (شود  براي عقل متصور مي

بخشد و آن را با       بدين ترتيب عقل با سيطره بر حسيت و فراخواندن متخيله، طبيعت بشري را تعالي مي              
اين تعالي و هماهنگ شدن با خير، بـه لطـف اخـلاق و اصـول بنيـادي آن                 . سازد  لي هماهنگ مي  خير عق 

هاي حـسي گـذر كنـد و بـه            تواند از تمامي معيار     گيرد؛ زيرا متخيله هرگز بدون چنين لطفي نمي         انجام مي 
  ).194ص: همان. ك.ر(آزادي گسترده دست يابد 

  هنتيج

  غايـت را، بـرخلاف امـر زيبـا، در هيئـت              يتمنـدي بـدون   امر والا از آن جهـت كـه اصـل ذهنـي غا            . 1
  كنــد، امــري زيباشــناختي اســت و بنــابراين كانــت بــه اصــل   بــازي آزاد متخيلــه و عقــل رعايــت مــي 

  رو، بررســي آن  از ايــن. غايتمنــدي ذهنــي و دقــايق حــصول احــساس زيباشــناختي وفــادار مانــده اســت
بدين ترتيب امر والا و احساس والايي، نه    .  موجه است   كاملاً قوة حكم زيباشناختي  در فصل مربوط به نقد      

  اي در فلـسفة هنــر كانــت نيـست، بلكــه كانــت از طريـق بحــث والا، نتــايج بــسيار     تنهـا بحثــي حاشــيه 
ارزشمندي در ارتباط با تعيين مقياس بزرگي در رياضيات و شناخت، و همچنين مرتبط بـا اخـلاق و ديـن                     

  .عرضه داشته است
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  ق، اصــل غايتمنــدي بــدون غايــت در ملاحظــات زيباشــناختي قــوة حكــم تــأملي، بنــابر نكتــة فــو. 2
  صــرفاً نــاظر بــه هــارموني آزاد و خودانگيختــة خيــال و فاهمــه نيــست؛ بلكــه چنــان كــه ديــديم، ايــن  

  تـوان گفـت،      بنـابر ايـن نكتـه مـي       . اصل درخصوص امر والا به هارموني خيـال و عقـل نيـز توجـه دارد               
  طـور كلـي و نـه صـرفاً هـارموني              غايـت را بـه هـارموني قـواي ذهـن بـه             كانت اصل غايتمندي بـدون    

 .خيال و فاهمه معطوف داشته است
  عرضـه  ) نومنـال (نفـسه     مراتبـي از جهـان فـي        گونه كـه زيبـا، تـصويري ارگـانيكي و سلـسله             همان. 3
  لــي دهــد، والا نيــز بــا نمــايش ايــدة عق را درخــدمت نظريــة اخــلاق و شــناخت قــرار مــي دارد و آن  مــي

  بنيـاد  (منزلـة نمـايش فرولايـة فـوق محـسوس             صورت از امـر مطلقـاً بـزرگ، بـه           نامتناهي، تصويري بي  
  منـد    دارد تا هم نظرية شناخت و هـم نظريـة اخـلاق و ديـن از نتـايج آن بهـره                      عرضه مي ) نومنال جهان 

  .شوند
يي را خـصلتي از جهـان       داند، والا   حكم والا، در مقابل حكم زيبا كه صورت زيبا را صورتِ اعيان مي            . 4

داند، بلكه احساسي ذهني است كه طي آن، ذهن با احساس برتري بر امور بـزرگ، حيـاتي و                     طبيعت نمي 
نگـرد و بنـابراين بـه عظمـت و      انگيز، نه از سر ترس بلكه از روي رفعت و احترام به اين امـور مـي        هراس

 است و هم طبيعت بشري را با تعالي         شود، شرافتي كه هم موجد احساس ذوقي        شرافت انساني نزديك مي   
 .سازد نشين مي اخلاقي هم

آيد، صـرفاً بـه لطـف عقـل           احساس عظمت و شرافت انساني كه در جريان احساس والا حاصل مي           . 5
هاي عقل است كه متخيله را به فرارفتن از مرزها            شود؛ زيرا جاذبة ايده     هاي عقلي ميسر مي     و ايده ) اخلاق(

بدين ترتيب كانت در امر والا، تأمل زيباشناختي را به تفكـر            . كند  ك و تشويق مي   و معيارهاي حسي تحري   
 .كند عقلي مرتبط و متصل مي

هاي عقـل، طبيعـت را    امر والا با تأمل بر طبيعت محسوس و رفتن به سوي تعالي و نمايش ايده        . 6
در فلـسفة   ) عقـل (ان  و ايم ـ ) فاهمـه (ترتيب، شكاف مابين قواي شناخت        كند و بدين    به اخلاق متصل مي   

بر جنبة زيباشـناختي، هـم بـدين لحـاظ كـه همچـون                اين نكته، امر والا، علاوه      بنابر  . كند  كانت را پر مي   
كنـد،    ابزاري در خدمت عقل است و هم بدين لحاظ كه شكاف موجود در نظام فلـسفة نقـدي را پـر مـي                      

 .جايگاهي بسيار ويژه در فلسفة هنر كانت دارد
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  .دانشگاه تبريز، در دست بررسي

، نشرية انجمـن  تاريخ فلسفه، »مفهوم نظام كامل فلسفي در انديشة كانت    «). آ1389(ـــــــــــــ  
  .143ـ56المللي تاريخ فلسفه، بنياد صدرا، شمارة سوم، زمستان، صص بين

، نـشرية   فلـسفه ،  »كانـت جايگاه فرولاية فوق محسوس در نظام فلـسفة         «). ب1389(ـــــــــــــ  
  .گروه فلسفة دانشگاه تهران، در دست بررسي
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